
1402 گروه مشاوره آکو :

مشاوران آکو طراح :

سهیل حاج کرم ناظر:

کاربرد معنایی فعل «نیست» در کدام مصراع، اسنادی و در کدام مصراع، غیراسنادی است؟1
الف) گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست                        ب) گفت والی از کجا در خانه خمّار نیست؟!

با توجّه به بیت های زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید.2
«گفت: نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم / گفت: والی از کجا در خانه ی خمّار نیست؟

گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب / گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست»
الف) در بیت اول، فعل «شویم»، اسنادی و فعل «نیست»، غیراسنادی است. درست نادرست
ب) در بیت دوم، «خوابگاه مردم»، یک ترکیب اضافی و «مردم بدکار» یک ترکیب وصفی است.

درست نادرست

در بیت زیر، فعل های مشخّص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.3
«گفت: نزدیک است والی را سرای آن جا شویم / گفت: والی از کجا در خانه ی خمّار نیست؟»

با توجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.4
گفت: «نزدیک است والی را سرای، آن  جا شویم» / گفت: «والی از کجا در خانه ی خمّار نیست؟»

الف) کارکرد «را» چیست؟                                                ب) با توجه به معنا، کدام فعل اسنادی است؟

برای خوانش این شعر، چه نوع آهنگ و لحنی را برمی گزینید؟ دلیل خود را بنویسید.5

درباره ی ارتباط موضوعی متن درس با هریک از بیت های زیر توضیح دهید.6
الف) دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی / من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم (حافظ)

ب) گفت مست: «ای محتسب، بگذار و رو / از برهنه کی توان بردن گرو؟» (مولوی)

در هریک از بیت های زیر، بر چه موضوعی تأکید شده است؟7

متن درس (مست و هوشیار) از نظر شیوه ی بیان (جِد - طنز) با این سروده ی حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟8
با محتسبم عیب مگویید که او نیز / پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

معنای واژه های مشخّص شده را بنویسید.9
الف) گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد زند. (خواجه نظام الملک توسی)

ب) از بهر تو صد بار ملامت بکشم / گر بشکنم این عهد، غرامت بکشم (مولوی)
الف) محتسب: مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود.

حد: مجازات شرعی
ب) ؟؟

□□

□□
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در بیت «گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه/ گفت: در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست!»، بر چه موضوعی تأکید10
شده است؟

نوع گفت و گوی شعر زیر را در اصطلاح ادبی چه می نامند؟11
نخستین بار گفتش کز کجایی/ بگفت از دار مُلکِ آشنایی

بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟/ بگفت انده خرند و جان فروشند
بگفتا جان فروشی در ادب نیست/ بگفت از عشق بازان این عجب نیست

مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.12
الف) یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر / کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

ب) بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود / در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

نوع «را» در مصرع «گفت: نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم» چیست؟13

در بیت زیر عبارت «کلاه از سر افتادن» به جز معنای ظاهری در چه معنایی به کار رفته است؟14
گفت: «آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه»                        گفت: «در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست»

در مصراع «گفت: «باید حد زند هشیار مردم ، مست را »» ، مقصود از «حد زدن» چیست؟15

در عبارت زیر معنی واژه ی مشخّص شده را بنویسید.16
گفت: «تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب»

در بیت زیر مرجع «این» چیست؟17
بگفت او آن من شد زو مکن یاد                        بگفت این، کی کند بیچاره فرهاد؟

فنّ مناظره در شعر کدام یک از شاعران معاصر به فراوانی یافت می شود؟18

در بیت «بگفت او آن من شد، زو مکن یاد / بگفت این کی کند بیچاره فرهاد؟» مرجع ضمیر «این» چیست؟19

معنی بیت زیر را فارسی روان بنویسید.20
گفت: باید حد زند هشیار مردم مست را                        گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

بیت زیر را به فارسی روان برگردانید.21
گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان                        گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

مفهوم کنایی مصراع اوّل بیت زیر را بنویسید.22
«بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟                        بگفت آن گه که باشم خفته در خاک»

در بیت زیر «مگر» به چه معناست؟23
«چو خواهی که گویی نفس برنفس                        نخواهی شنیدن مگر گفتِ کس»

مفهوم بیت زیر را به فارسی روان بنویسید.24
بگفت: آن جا به صنعت در چه کوشند؟                        بگفت: انده خرند و جان فروشند
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در بیت «به یاران گفت کز خاکی و آبی                        ندیدم کس بدین حاضرجوابی» منظور از «خاکی و آبی» چیست؟25

معنی و مفهوم شعر زیر را بنویسید.26
چو عاجز گشت خسرو در جوابش                        نیامد بیش پرسیدن صوابش

درباره ی تفاوت معنایی فعل «میآید»، در جمله ی زیر، توضیح دهید.27
این لباس به شما میآید.

در بیت زیر مرجع ضمیر «این» چیست؟28
«بگفت او آنِ من شد زو مکن یاد                        بگفت این کی کند بیچاره فرهاد»

شعر زیر را به نثر روان بنویسید:29
گفت:«باید حَد زند هُشیار مردم ، مَست را»

درباره ی تفاوت معنایی فعل «گشت» در بیت زیر گفت و گو کنید.30
چون از او گشتی همه چیز از تو گشت
چون از او گشتی همه چیز از تو گشت
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الف) اسنادی                                                ب) غیراسنادی در معنی وجود ندارد. (ص ۹ ۱ )1

الف) نادرست                                                ب) درست (ص ۹ ۱ )2

شویم: برویم (ص ۱۹ ) / نیست: وجود ندارد (ص ۹ ۱ )3

الف) رای فک اضافه یا کسره ی اضافه                        ب) است (ص ۹ ۱ )4

لحن تعلیمی: زیرا این شعر نوعی تعلیم و اندرز به خواننده است.5

الف) دورویی و ریاکار بودن نصیحت گویان6
ب) رشوه خواری و زورگویی در جامعه و اشاره به فقر جامعه

بیت هشتم: برتری عقل بر ظاهر7
بیت نهم: کار حرام کم و زیاد ندارد کلاً نباید انجام شود.

هر دو یک موضوع اجتماعی اجتماعی را بیان می کنند و از طریق مناظره سعی می کنند به زبان ساده مشکلات جامعه را8
بیان کند.

9

عقل و خرد مهمتر از حفظ ظاهر و رعایت آن است. ص ۱ 10۲

مناظره، ص ۰ ۲ 11

اگر به خدا باور و توجّه قلبی داری، دل کندن تو از علایق مادی (دنیوی) موجب رسیدن تو به حیات معنوی و روحانی12
می گردد. (یا مفاهیم مشابه)  (ص ۳ ۲ )

فکّ اضافه 13

تعادل نداشتن فرد مست را می رساند. 14

انجام مجازات شرعی 15

نگهبان16

زو مکن یاد - یادنکردن از شیرین 17

پروین اعتصامی (۰ ۲ ۳ ۱  - ۵ ۸ ۲ ۱  ش)18

یاد نکردن از شیرین19

(٠/۵)

٠/٢۵

٠/۵

٠/٢۵

٠/٢۵

٠/۵

1



 گفت: هشیاران باید مست را مجازات شرعی کنند گفت: برای این کار انسان هشیاری بیار، این جا20
وجود ندارد. (همه مست هستند.)

 گفت: پنهانی پول و رشوه ای بده و خود را آزاد کن.  گفت: شرع و دین با پول و رشوه ناسازگار است.21

کنایه از فراموش کردن عشق و معشوق (یا هر پاسخی نظیر این مفهوم)22

نه اگر، بی شرط، بی هیچ شرطی، به تحقیق، حتماً، هر آینه (ذکر یک مورد کافی است)23

 گفت: مردم آن جا چه شغلی دارند؟  گفت: کارشان خریدن اندوه و فروختن جان خود است.24

کل موجودات25

وقتی خسرو از جواب دادن به فرهاد عاجز گشت، بیش تر پرسیدن از او را جایز و درست ندید.26

می آید  مناسب است، برازنده است27

یاد نکردن شیرین ، فراموش کردن شیرین 28

مردم هشیار باید در مورد آدم مست مجازات شرعی را اعمال کنند.29

معنای اول: وقتی به خداوند تعلق پیدا کردی همه چیز از آن تو خواهد بود.30
معنای دوم: وقتی از روی گردان شوی همه چیز از تو روی گردان خواهد شد.

[مست][محتسب]

[مست][محتسب]

[فرهاد][خسرو]

⟵
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